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لطفاً در مورد دیه در ماه های حرام توضیح دهید. آیا گیرنده ی وجه می تواند دیه را صرف هر کاری 
بکند؟ در زمان کنونی که طاغوت مسلّط بر عالم است، وصول وجه دیه از طریق دستگاه طاغوت 

چه حکمی دارد؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . دیه در کتاب خداوند غرامتی است که تلف کننده ی جان مسلمان از روی خطا به خانواده ی 
 
ً
 ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

ً
نْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ خَطَأ

َ
او می پردازد؛ چنانکه فرموده است: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أ

قُوا ۱ۚ؛ »و هیچ مؤمنی را نمی رسد که مؤمنی  دَّ نْ یَصَّ
َ
هْلِهِ إِلَّ أ

َ
مَةٌ إِلَی أ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّ

را بکشد مگر از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده ی مؤمنی را آزاد 
کند و دیه ای را به خانواده ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند« و آن بنا بر روایات متواتر، در سنّت 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یک صد شتر یا معادل آن از اموال رایج است، مگر اینکه جانی 
و خانواده ی مجنیّ علیه بر چیزی کمتر یا بیشتر از آن توافق کنند و افزایش آن هرگاه جنایت در 
ماه های حرام انجام شده باشد، اشکالی ندارد؛ چراکه خداوند ظلم در این ماه ها را گناه بزرگ تری 
دانسته و با تأکید بیشتری ممنوع کرده و این مستلزم آن است که ظلم در آن ها مجازات بیشتری 
هِ یَوْمَ  هِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کِتَابِ اللَّ هُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشُّ داشته باشد؛ چنانکه فرموده است: إِنَّ عِدَّ
2؛ »هرآینه  نْفُسَکُمْ ۚ

َ
مُ ۚ فَلَ تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أ ینُ الْقَیِّ رْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّ

َ
رْضَ مِنْهَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ خَلَقَ السَّ

تعداد ماه ها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خداوند روزی که آسمان ها و زمین را آفرید، 

۱ . النّساء/ ۹2
2 . التّوبة/ ۳۶
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از آن ها چهار ماه حرامند، این دین ماندگار است، پس در آن ها به یکدیگر ظلم نکنید« و فرموده 
هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِۖ  قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ ۱ۖ؛ »از تو درباره ی جنگیدن در ماه  لُونَكَ عَنِ الشَّ

َ
است: یَسْأ

ذِینَ آمَنُوا لَ  هَا الَّ یُّ
َ
حرام می پرسند، بگو جنگیدن در آن )گناهی( بزرگ است« و فرموده است: یَا أ

هْرَ الْحَرَام2َ؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! شعائر خداوند را حلل نکنید و  هِ وَلَ الشَّ وا شَعَائِرَ اللَّ تُحِلُّ
نه ماه حرام را«. هر چند این افزایش مجازات شایسته ی کسی است که مرتکب جنایت عمد یا شبه 
عمد شده و با این کار خود حرمت ماه حرام را شکسته، نه کسی که جنایتش خطای محض بوده 
است؛ همچنانکه می تواند افزایشی کیفی یا کمّی باشد و آن به صلحدید امام بستگی دارد؛ چراکه 
از باب تعزیر است، هر چند از عمر، عثمان و اهل بیت روایت شده است که آن را کمّی و به اندازه ی 

یک سوم دیه دانسته اند۳.

2 . به ابو حنیفه نسبت داده شده که دیه را تنها در قتل خطا ثابت دانسته و فتوا داده است که 
خانواده ی مقتول عمدی تنها می توانند قاتل را قصاص یا عفو کنند4 و این مبتنی بر سخن خداوند 
 فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ 

ً
 ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

ً
نْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ خَطَأ

َ
بوده که فرموده است: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أ

قُوا 5ۚ؛ »و هیچ مؤمنی را نمی رسد که مؤمنی را بکشد مگر  دَّ نْ یَصَّ
َ
هْلِهِ إِلَّ أ

َ
مَةٌ إِلَی أ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّ

از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده ی مؤمنی را آزاد کند و دیه ای را به 
خانواده ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند«، ولی حق آن است که دیه در قتل عمد نیز ثابت است و 
خانواده ی مقتول عمدی می توانند در ازای گرفتن آن از قصاص چشم پوشی کنند و این مبتنی بر 
ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَی ۖ الْحُرُّ  هَا الَّ یُّ

َ
سخن خداوند است که فرموده است: یَا أ

دَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ 
َ
بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأ خِیهِ شَيْءٌ فَاتِّ

َ
نْثَی ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أ

ُ
نْثَی بِالْ

ُ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْ

کُمْ وَرَحْمَةٌ ۶ۗ؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! بر شما قصاص در مورد کشتگان  ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّ
مقرّر شد، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن، پس هر کس چیزی برایش از جانب 
برادرش بخشیده شد، باید به شایستگی پاسخ دهد و )دیه را( به نیکی به او بپردازد، این تخفیفی از 
دَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ؛ »به نیکی به او بپردازد« 

َ
جانب پروردگارتان و رحمتی است«؛ با توجّه به اینکه أ

ظاهر در پرداخت دیه است.

۳ . کتاب خداوند، تنها به دیه ی جان تصریح کرده و درباره ی عضو تنها از قصاص یا عفو سخن 
نْفِ 

َ
نْفَ بِالْ

َ
فْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْ فْسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
به میان آورده و فرموده است: وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أ

۱ . البقرة/ 2۱۷
2 . المائدة/ 2

۳ . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص2۹۸؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۶، ص۳۸۱؛ مسند أحمد، ج5، ص۳2۷؛ الکافي للکلیني، ج۷، 
ص2۸2؛ من ل یحضره الفقیه لبن بابویه، ج4، ص۹۷؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۸، ص۷۱؛ تهذیب الحکام للطوسي، ج۱۰، ص2۱5.

4 . تأویل مختلف الحدیث لبن قتیبة، ص54
5 . النّساء/ ۹2

۶ . البقرة/ ۱۷۸
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نْزَلَ 
َ
ارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أ قَ بِهِ فَهُوَ کَفَّ نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّ نَّ بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ

ُ
ذُنَ بِالْ

ُ
وَالْ

الِمُون۱َ؛ »و در آن بر آنان مقرّر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر  ولَئِكَ هُمُ الظَّ
ُ
هُ فَأ اللَّ

چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم ها قصاص دارند، 
پس هر کس آن را ببخشاید آن کفّاره ای برای اوست و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل 
کرد حکم نکند آنان همانا ستمکارانند«. با این حال، مسلمانی که عضو او از روی خطا تلف شده، 
در واقع جزئی از جان خود را از دست داده؛ چراکه هر یک از اعضاء انسان دارای جان است و با 
این وصف، به نسبت نقشی که عضو تلف شده در زندگی او داشته، مستحقّ دیه است؛ همچنانکه 
بخشودن قصاص عضو در کتاب خداوند، بخشودن آن در ازای دیه را در بر می گیرد و با این وصف، 
دیه ی عضو بر خلف کتاب خداوند محسوب نمی شود و از این رو، مقدار آن در سنّت پیامبر صلّی 

الله علیه و آله و سلّم و سنّت خلفاء راشد و مهدیّ او تعیین شده است.

4 . گیرنده ی دیه -خواه مجنیّ علیه باشد و خواه خانواده ی او- مالک آن محسوب می شود و تبعاً 
می تواند هر تصرّف عقلیی و مشروعی که می خواهد در آن بکند؛ هر چند مقصود از دیه، جبران 

خسارت مادّی ناشی از جنایت است.

5 . وظیفه ی مردم در زمان عدم دسترسی به خلیفه ی خداوند در زمین، تلش برای دسترسی به 
اوست و هرگاه این تلش را انجام دادند، می توانند تا زمان دسترسی به او برای حلّ و فصل منازعات 
او  داوری  و  کنند  مراجعه  نیست  از جانب حاکم ظالم  که منصوب  و مستقلّی  فقیه عادل  به  خود 
هرگاه مستدل به دلیل شرعی بود را بپذیرند، ولی هرگاه این تلش را انجام ندادند و به کسی جز 
فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست مراجعه کردند، نمی توانند داوری او 
را بپذیرند؛ زیرا پذیرش داوری او در این صورت، پذیرش حکومت طاغوت است که جایز نیست؛ 
مِنْ  نْزِلَ 

ُ
أ وَمَا  إِلَیْكَ  نْزِلَ 

ُ
أ بِمَا  آمَنُوا  هُمْ  نَّ

َ
أ یَزْعُمُونَ  ذِینَ  الَّ إِلَی  تَرَ  لَمْ 

َ
أ چنانکه خداوند فرموده است: 

هُمْ ضَلَلً  نْ یُضِلَّ
َ
یْطَانُ أ نْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّ

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ نْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّ

َ
قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أ

بَعِیدًا2؛ »آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به چیزی که بر تو نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل 
شد ایمان آورده اند، می خواهند که حکومت به طاغوت برند، در حالی که امر شده اند به آن کافر 

شوند و شیطان می خواهد که آنان را به گمراهی دوری دچار کند«۳.

آری، اگر یکی از دو طرف منازعه فاسق بود و از مؤمنی به طاغوت شکایت برد و طاغوت مؤمن 
را احضار کرد، ظاهر این است که مؤمن می تواند اگر گناه کار است اقرار و اگر بی گناه است از 
خود دفاع کند؛ زیرا این کار مصداق صدق و مصداق دفاع از خود است که اشکالی ندارد و اگر 

۱ . المائدة/ 45
2 . النّساء/ ۶۰

۳ . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۹2.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7756/
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طاغوت به زیان او حکم داد و او را ملزم به پرداخت مالی کرد که شرعاً در ذمّه ی او وجود دارد، 
واجب است که آن را بپردازد؛ زیرا وجوب پرداخت آن مقدّم بر حکم طاغوت بوده و معلوم است 
مراجعه ی  از  پیش  که  است  واجب  امکان  صورت  در  بل  نمی شود،  برداشته  طاغوت  حکم  با  که 
را ملزم  او  اینکه طاغوت  نزد طاغوت نکشاند؛ مگر  به  را  او  تا  بپردازد  را  به طاغوت حقّش  فاسق 
به پرداخت مالی کند که شرعاً در ذمّه ی او وجود ندارد که در این صورت می تواند تا وقتی اکراه 
این  ظاهر  داد،  او  به  را  حقّش  و  کرد  فیصله  او  سود  به  طاغوت  اگر  و  نپردازد  را  آن  است  نشده 
است که می تواند حقّ خود را بگیرد؛ زیرا او با اراده ی خود به طاغوت مراجعه نکرده و از این رو، 
اغُوتِ؛ »می خواهند که حکومت به طاغوت برند« نبوده  نْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّ

َ
مصداق یُرِیدُونَ أ

و چنین ضرری  ندارد  را  این صورت ضرری است که استحقاقش  و عدم جواز گرفتن حقّش در 
به محاکم طاغوت  منازعه ی خود  و فصل  برای حلّ  نمی تواند  بنابراین، مؤمن  نیست.  در اسلم 
مراجعه کند، بلکه باید طرف منازعه ی خود را به مراجعه به فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از 
جانب حاکم ظالم نیست دعوت کند، ولی اگر طرف منازعه ی او به محاکم طاغوت مراجعه کرد 
و او را بر خلف میلش به آن کشاند، گناهی بر او نیست و او می تواند حقّ خود را -در صورتی که 

حقّی داشته باشد- از آن بگیرد.
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